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اقتباس از سریال فرانسوی
جورج کلونی به سراغ »دپارتمان« رفت

همدلی| جورج کلونی برای ســاخت یک ســریال 
سیاســی با عنوان »دپارتمان« دوبــاره روی صندلی 
کارگردانی می نشیند. به نقل از ورایتی، شبکه شوتایم 
دستور ساخت ســریالی با عنوان »دپارتمان« را داده 
که به کارگردانی جورج کلونی ساخته می شود.کلونی 
همراه گرانت هسلوف از تهیه کنندگان اجرایی سریال 
هم هســتند که با اقتباس از یک سریال فرانسوی با 
عنوان »دفتر افســانه ها« ســاخته می شود. کریس 
مک کارتی مدیرعامل شــوتایم گفته »دپارتمان« بر 
اساس سریال جذاب و موفق »دفتر افسانه ها« ساخته 
می شود و از ســنت »هوملند« یکی از محبوب ترین 
ســریال های شــوتایم پیروی می کند و همچنان به 
دنبال تصویری عمیق تر از دنیای دسیسه های سیاسی 
و شخصیت های پیچیده خواهد بود که علیه مردم و 
جهان مبارزه می کنند.داستان سریال فرانسوی »دفتر 
افسانه ها« با تمرکز بر زندگی روزمره و مأموریت های 
مأموران سرویس امنیت خارجی فرانسه شکل گرفته 
و درباره آموزش و سازمان دهی مأموران تحت پوشش 
در مأموریت های طولانی مدت اســت که ســال ها با 
هویت جعلی زندگی می کنند و ســعی دارند تا منابع 
خوب اطلاعاتی را جذب کنند.این سریال فرانسوی را 
اریک روشان ساخت و اولین بار سال ۲۰۱۵ پخش آن 
شروع شد و تاکنون ۵ فصل آن روی آنتن رفته است.

تهیه کنندگان آمریکایی سریال جدید را در سطحی 
بالاتر خوانده اند و قصد دارند یک داســتان جاسوسی 
بین المللی جدید و پرمخاطب خلق کنند که در محیط 
ژئوپلیتیک پیچیده امروزی شکل می گیرد.قرار است 

تولید این سریال اواخر امسال )۲۰۲۳( شروع شود. 

خزاعی در بازار فیلم فجر مطرح کرد:
 همکاری سینمایی با کشورهای اروپایی

 و آمریکایی
همدلی| محمد خزاعی رئیس ســازمان سینمایی از 
بازار فیلم جشنواره فیلم فجر دیدار کرد. عصر دیروز، 
سه شنبه هجدهم بهمن ماه بازار بین المللی فیلم چهل 
و یکمین جشنواره فیلم فجر با حضور محمد خزاعی 
رئیس سازمان ســینمایی و مجتبی امینی دبیر این 
دوره از جشنواره در محل برج میلاد افتتاح شد.محمد 
خزاعی در حاشیه دیدار از این بازار گفت: روز جدی بازار 
فیلم فجر امروز است، در این دوره بیش از ۲۰ شرکت 
خارجی حضور دارند. برنامه ریزی و سیاست گذاری این 
دوره از جشــنواره این گونه بود که کشورهای منطقه 
بیشــتر حضور داشته باشند که از این جمله می توان 
به کشورهای آسیایی اشاره کرد.او بیان کرد: سازمان 
سینمایی برنامه های خاصی در حوزه بین الملل دارد و 
این به معنای آن نیســت که با سایر کشورها مراوده 
نداشــته باشیم اما کشــورهای هم پیمان با ما مانند 
کشــورهای عضو شانگهای، منطقه خزر و کشورهای 
هم زبان با ما موردتوجه ســازمان سینمایی قرار دارند 
و متمرکز روی این کشــورها برنامه ریزی هایی انجام 
می شــود تا نتیجه خوبی برای اقتصاد سینمای ایران 
داشته باشد.خزاعی گفت: یکی از مهم ترین برنامه هایی 
که در سازمان سینمایی در حال طراحی است، بحث 
اقتصاد در حوزه بین الملل سینما است. مسئله ای که 
ما ســال ها به دنبال هستیم و تا امروز اتفاقی در این 
زمینه رخ نداده اســت. البته مراودات با کشــورهای 
اروپایی و آمریکایی نیز مانند گذشــته در دستور کار 
قرار دارد. بازار فیلم نیز باشکوه تر از سال های گذشته 
برگزار شــده که تمرکز آن روی کشــورهای منطقه 
اســت، در بازدید امروز نیز شرکت کنندگان داخلی و 
خارجــی رضایت خود را ابــراز کرده اند و جمع بندی 
نهایی نیز در پایان بازار اعلام خواهد شــد.او توضیح 
داد: قرار بود مهمانان بخش بین الملل از امروز معرفی 
شوند که این کار صورت می گیرد، البته مهمانان بازار 
نیاز به معرفی ندارند چراکه غرفه ها و مهمانان در بازار 
کاملًا مشخص هستند.خزاعی گفت: تأکید می کنم که 

برنامه ریزی خود درزمینهٔ برگزاری بازار رسیده ایم.

در قالب پروژه »چهارفصل تئاتر ایران«
۳۶ نویسنده برای »تئاتر و مهاجرت« 

نوشتند
همدلی|  ۳۶ نویسنده از ۱۳ استان برای حضور در 
فصل دهم از پروژه »چهارفصل تئاتر ایران« طرح های 
خود را ارائه دادند. دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز 
هنرهای نمایشــی حوزه هنــری به عنوان دبیرخانه  
پــروژه  جامع ملی آموزش نمایشنامه نویســی برای 
خارج از پایتخت اعلام کــرد در فصل دهم از پروژه 
»چهارفصل تئاتر ایران« تعداد ۴۸ طرح اولیه از ۱۳ 
استان کشور به قلم ۳۶ نویسنده برای گزینش اولیه 
با مضمون »تئاتر و مهاجرت« به این دبیرخانه رسیده 
است.ایوب آقاخانی طراح و مدیر این پروژه  آموزشی 
و مدیر دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز هنرهای 
نمایشــی حوزه  هنری با اعلام این خبر عنوان کرد 
که نتیجه  اولیه  گزینش ایده هــای اولیه هم زمان با 
برگزاری کارگاه های فصلیِ دوره  نهم با عنوان »تئاتر و 
ماورا« روز نوزدهم بهمن ۱۴۰۱ اعلام خواهد شد.این 
کارگاه حضوری با حضور ۷ نویســنده از استان های 
گیلان، قزوین، فارس، بوشــهر بــا مدیریت رامتین 
شهبازی عضو هیئت علمی این فصل در محل حوزه  

هنری برگزار خواهد شد.

همدلی|  علی نامجو| »اصلًا انگار بعضی از زنان 
سلبریتی، یائســگی را تقصیر جمهوری اسلامی 
می دانند؛ )خنده بلند مجری!( تا به ۵۰ می رسند، 
روسری برمی دارند و به جمهوری اسلامی فحش 
می دهنــد. این یک چیزی طبیعی اســت و برای 
همه هم هســت. شــما اگر در آمریکا هم بودید، 
همین اتفاق می افتاد. قبلًا جوان بودی، رو بورس 
بودی، هرکس یک دوره ای دارد؛  حالا یک جوان 
دیگر می آید...« بیان این سخنان توسط ابوالقاسم 
طالب و واکنش مشــمئزکننده بهروز افخمی در 
برنامه »هفت« آن هم بعد از آغاز پخش دوباره آن 
به بهانه آغاز چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، 
موجی از واکنش ها و انتقادها علیه هفت، افخمی 
و طالبــی را به دنبال داشــته اســت؛ اتفاقی که 
تهیه کننده هفت، بهروز افخمی و ابوالقاسم طالبی 
به خاطر آن اصلًا احســاس ناراحتی نمی کنند و 

اتفاقاً بسیار هم خوشحال به نظر می رسند. 
اساســاً در دوره مدرن اداره رسانه، تکنیک بیان 
سخنان مزخرف برای دیده و شنیده شدن بیشتر، 
سال های سال است که از سوی تئوریسین های این 
حوزه ابداع شده و از آغاز ابداع تا امروز هم بارها و 
بارها مورداستفاده قرار گرفته است. در این شیوه، 
شخص در موســیقی، فیلم، ویدیو، نوشته یا هر 
نوع محصول فکری و تفکری دیگر دست به بیان 
یک سخن به غایت عجیب، مضحک و درعین حال 
احمقانه میزند.بعد هم که همه جا پر شــد از این 
بیانات غیرعقلانی و جنون آمیز یا تصمیم می گیرد 
با یک عذرخواهی صوری کمک کند به بیشــتر و 
بیشتر و بیشــتر دیده شدنش، یا سناریو را ادامه 
می دهد و همچنان در ظاهر گستاخانه ریزش در 
و گوهرهــای خود را ادامه می دهــد تا همچنان 
در مســیر صعودی »ترند« شــدن قرار بگیرد، تا 
به مرحله ایستایی خبر و درنهایت افول انفجاری 
آن برســد. تصمیم در گام دوم ماجرا یعنی بعد از 
مزخرف پراکنی هر چه باشــد فرقی نمی کند؛ در 
این شــیوه انفجار یک موضوع در ایستگاه آغازین 
اتفاق می افتد و در یک بازه زمانی مشــخص به 
مرحله دوم یعنی افول شعله محتوایی می رسد و 
درنهایت هم یک نتیجه قطعی را به دنبال خواهد 
داشــت؛ در مرکز توجه قرار گرفتن برای یک بازه 
زمانی مشــخص و درنهایت بیشتر فروختن؛ حالا 
این فروختن می تواند برای یک موزیسین دانلود 
بیشتر آثارش باشد، برای یک روزنامه نگار خواندن 
بیشــتر مطالبش و برای یک بازیگر هم احتمالاً 
بیشــتر دانلود شــدن فیلم هایش. برای همه این 
افراد هم البته دنبال شدن بیش ازپیش در فضای 
مجازی هدیه عصر رســانه ای جدید است که یک 
تســلط مجازی روی ذهن و ضمیر مخاطب را به 

وجود آورده است. 
سروکله برنامه تلویزیونی »هفت« که مدت ها بود 
تعطیلش کرده بودند، با آغاز جشــنواره فیلم دوره 

چهل و یکم فجر دوباره پیدا شــده و در پنجمین 
شــب از پخش دوباره، ابوالقاسم طالبی که اغلب 
مخاطبان او را بــرای کارگردانی فیلم »قلاده های 
طلا«، می شناسند، از فرصت حضور در آنتن زنده 
صداوسیما استفاده کرده تا بتواند در مرکز توجهات 
قرار بگیرد؛ حالا برخی از رسانه ها معتقدند او این 
فرصت را غنیمت شمرده تا به زنان سلبریتی حمله 
کند اما در حقیقت آنچــه طالبی به دنبالش بوده 
بازگشــت به کانون توجه عموم بوده که البته در 
ســالیان قبل هم با کف و ســوت علاقه مندان به 
ســینما همراه نبوده و ســابقاً با مورد هجوم قرار 
گرفتن از ســوی مخاطبان برای او محقق شده و 
حالا هم او بر همان سبیلی که به گام برداشتن در 
آن عادت دارد، تلاش کرده مورد توجه قرار بگیرد.  
طالبی در بخشــی از سخنان طولانی خود به اوج 
یــا فراز حرف هایــش که البته او را در رســیدن 
به همان هدف پیش گفتــه یعنی در مرکز توجه 
قــرار گرفتن، یاری کرد، گفتــه: »برخی از زنان 
ســلبریتی، یائســگی خود را به گردن جمهوری 
اســلامی می اندازند«. طالبی در ادامه، آن ها را از 
بورس افتاده می خواند و می گوید: »این بازیگران 
زن تا از مرز پنجاه ســالگی رد می شوند، روسری 
برمی دارند و منتقد جمهوری اسلامی می شوند«.

ویدیــوی این بخــش از صحبت های ابوالقاســم 
طالبی به ســرعت در فضای مجازی منتشر شد و 

واکنش های بسیاری را به دنبال داشت. 
بهروز افخمی؛ مجری این ســری از برنامه هفت 
هم شــب بعد برنامه، در واکنش به اعتراض یکی 
از میهمانان به سخنان شــب قبل طالبی با یک 

عملیات روانی حساب شــده و برای به کنج رینگ 
فرســتادن این منتقد خشمگین از سخنان زشت 
ابوالقاسم، موضوع اساسی مورد نقد در برنامه شب 
قبــل را انکار می کند و می گوید محل اعتراض ما 
در آن برنامه جنبــش »می تو« بوده که چند ماه 
است دارد با ما شوخی می کند و آقای طالبی هم 
در برنامه دیشب درصدد شوخی با همین جریان 
بوده است. به نظر شما یعنی افخمی نمی دانسته 
که دارد دروغ می گوید؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ او 
پیش ازاین ماجرا هم تسلط خودش به موضوعات 
را در جهت گیری های به ظاهر سیاسی خود نشان 
داده؛ موضع گیری هایــی کــه خــودش بیش از 
هرکســی می داند که اغلب به بخش مهمی از آن 
اساســاً باور هم ندارد چه رسد که بخواهد برایش 

دست به کوششی در اصطلاح جهادی بزند. 
درحالی کــه نوک پیکان شلیک شــده از ســوی 
ابوالقاسم طالبی نه جنبش »می تو« که همراهی 
گروهــی از بازیگران زن با بخشــی از اعتراضات 

ابتدایی بعد از مرگ مهسا امینی بوده است. 
تهیه کننده هفت هم البتــه موضوع اصلی برنامه 
را در آن شــب کتمان کرده و در گفتگو با ایسنا 
گفته اســت: »موضوع برنامه در آن قسمت عِرق 
ملی بــود اما حرف های مهمــان از جایی به بعد 
با موضوعی که ما مدنظرمان بود، متفاوت شــد و 
قاعدتاً مسئولیت صحبت هایی که انجام دادند هم 

با خودشان است.«
محمد تنکانبی در پاســخ به اینکه آیا حرف های 
ابوالقاســم طالبی در برنامه سینمایی »هفت« در 
چهارچوب استانداردهای تولید و پخش یک برنامه 

تلویزیونی قرار می گیرد؟ اظهار کرد: موضع برنامه 
ما از ابتدای جشــنواره فجر مشخص بوده است. بر 
این اساس هر شب به یک سوژه درباره موضوعاتی 
مثل ژانرهای مغفول یا یکســری موضوعات دیگر 
مثل بحث اقتباس در ســینمای ایران یا بازنمایی 
پلیس در ســینمای ایران و یکســری موضوعات 

این چنین بر مبنای جشنواره می پردازیم.
تهیه کننده »هفت« به قســمت حاشیه ســاز این 
برنامه با حضور ابوالقاسم طالبی اشاره کرد و گفت: 
در این قســمت ســوژه ما عِرق ملی در سینمای 
ایــران بود که بابت آن کار محتوایی انجام شــده 
بود. آقای طالبی هم بر همین مبنا دعوت شــده 
بودنــد که به حوزه عرق ملی در ســینمای ایران 
بپردازند؛ اما از جایــی به بعد جهت صحبت های 
مهمان با موضوعی کــه مدنظرمان بود، متفاوت 
شد و این اتفاقی است که در بسیاری از برنامه ها 
رخ می دهد. به هرحال در برنامه موضوعی مشخص 
می شــود، مهمانی دعوت می شــود و درجاهایی 
دست مهمان و کارشــناس بسته نیست. در این 
برنامه هم آقای طالبی یکسری نکاتی را فرمودند 
که بــر مبنای همین آزادی بیان بــوده و قاعدتاً 
صحبت هایی که انجام می دهند به کارشــناس و 

مهمان برنامه مربوط است.
او با بیان اینکه این اتفاق سناریویی از قبل چیده 
شــده نبود و مهمان برنامه در لحظه صحبتی را 
انجام داد، گفت: این نوع موارد در برنامه »هفت« 
روال خاصی نیســت که بگویم هر سری به دنبال 
جنجال هســتیم؛ چراکه موضــوع و محور برنامه 
ما کاملًا مشــخص اســت. آقای طالبی به عنوان 

فیلم ساز صحبت هایی را انجام دادند که قطعاً اگر 
لازم باشد خودشــان باید پاسخگو باشند؛ چراکه 

موضوع و فضای برنامه ما کاملًا مشخص بود. 
تنکابنی در پاســخ به پرسش دیگر درباره ی نحوه 
اجرای بهروز افخمی در لحظه بیان این صحبت ها 
از ســوی مهمــان و خنده هــای او که بــا انتقاد 
همراه شــده اســت، عنوان کرد: آقای افخمی در 
برنامه شــامگاه گذشــته »هفت« هم همین نکته 
را عنوان کردند کــه به هرحال این صحبت ها نظر 
شــخصی مهمان بوده اســت و خنده های ایشان 
متوجه ادبیاتی بوده اســت که ابوالقاسم طالبی به 
کار می بـُـرد و این جمــلات برایش چیزی در حد 
شوخی و مزاح اســت.رئیس صداوسیما هم دیروز 
در حاشــیه مراسم گرامیداشــت شهدای پیروزی 
انقلاب اسلامی، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به 
پرسشی درباره ی اظهارات ابوالقاسم طالبی،گفت: 
در فضایی که به مقدس ترین مقدسات ما در طول 
ماه های گذشــته توهین شده و پس از فتنه ای که 
پشت سر گذاشته ایم، طبیعی است که واکنش ها 
و عکس العمل هایــی صورت بگیرد که البته بعضی 
از ایــن نظرات با ادبیات بهتری می توانســت بیان 
شود. شاید با ادبیات مناسبی بیان نشد اما واکنش 
به آن رفتارها و اظهارنظرهایی اســت که در طول 
این چند ماه بیان شــده بود.بعد از پخش گسترده 
سخنان ابوالقاسم طالبی در فضای مجازی، کانون 
کارگردانان سینمای ایران بیانیه ای منتشر کرد که 
در بخشی از آن آمده اســت: »کانون کارگردانان 
سینمای ایران پخش این جملات سخیف و به دوراز 
ادب و اخلاق، در حق زنان و دختران شریف سینما 
که الهام بخش جهانیان بوده و هســتند و خصوصاً 
پیشکسوتان این عرصه را به شدت محکوم کرده و 
استوار در کنار آنان با هر عقیده و تفکری ایستاده 
اســت.ما بر این باوریم که چنانچه ذره ای اعتقاد و 
التــزام به باورهای دینــی و اخلاقی نزد مدیران و 
تصمیم گیرندگان صداوســیما باقی مانده باشــد ، 
هر چه زودتر می بایســت بابت این توهین و هتک 
حرمت از بانوان ســینمای ایران به نحو شایسته و 
مقتضی عذرخواهی شــده و به جهت جلوگیری از 
تکرار این گونه موارد که در برنامه ضد ســینمایی 
»هفت« مسبوق به سابقه بوده و از زبان مهمان ها 
و گاه مجریان این برنامه درباره اهالی سینما اظهار 
شده و می شود، نســبت به تعطیلی این مضحکه 

تصمیم عاجل اتخاذ شود.«
در پایان شاید لازم باشد دوباره بر این نکته تاکید 
شــود که وقتی یک نوجوان متوجــه تعجب آور، 
توهین آمیز و غیرعقلانی بودن ســخنان طالبی و 
البته خنده های سادیســتی افخمی شده، چطور 
می شــود تصور کرد کــه خود آنــان متوجهش 
نیســتند؟ این یک برنامه از پیش تعیین شده و 
دقیق بــود و حتی اگر خودتــان را تکه تکه هم 

کنید، کک شان نمی گزد.

مروری بر سخنان سخیف کارگردان »قلاده های طلا«در یک برنامه از پیش تعیین شده

نقشه افخمی، طالبی و شرکاء

همدلی|  سارا حیدرنژاد: مراسم تودیع و معارفه مدیران 
کل کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران،  با 
حضور مدیرعامل کانون پرورش فکری کشــور و تعدادی از 
مسئولین استان مازندران و شهر ساری، خبرنگاران و مربیان 
و کارکنان کانون در محــل اداره کل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان مازندران برگزار شــد. در این مراســم، 
استاد حســن دولت آبادی که ســابقه پنج دهه فعالیت در 
کانون را در کارنامه پربار خود دارد، سخنرانی کرد. اهمیت 
سخنان او باعث شد بخشی از این گفته ها را در ادامه پیش 
روی مخاطبان روزنامه همدلی قرار بدهیم. آنچه می خوانید، 
گزیده ای از سخنان این نویسنده و کارگردان باسابقه حوزه 

تئاتر ایران است. 
 ســاخته شدن کشــور از طریق کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان ممکن است
بســیار خرســندم که در خانه خود، یعنــی کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان حضور دارم. گرچه در چند نهاد 
فرهنگی - هنری شــاغل بوده یا با آن ها همکاری داشته ام، 
امــا کانون پرورش فکری را همــواره خانه  خود می دانم. تا 
بدان اندازه برای مربیان کانون احترام و اهمیت قائل هستم 
و این مجموعه را باور دارم که در ســال ۱۳۶۰ در مواجهه 
با دغدغه انتخاب شــریک زندگی، به این باور رســیدم که 
جز یک مربی کارآزموده کانونی کســی را نمی شناســم که 
مسئولیت زندگی مشترک من و فرزندان آینده ام را به عهده 

گیرد. همسر من شاغل در کانون بود . 
خداوند این لطف را به من داشــت که بتوانم ۵۲ ســال از 
عمرم را به صورت پیوســته و علمــی، صرف فرهنگ و هنر 
کشور کنم. اشتغال و فعالیت های من در نهادهای فرهنگی 
و هنری کشــور ازجمله در کانون سپری شد و شوق توجه 
به کودکان و نوجوانان و پرداختن به نیازهای پرورشــی این 
عزیزان، در همین جا نصیب من شد. بعدها هم همکاری های 
من به صورت داوری جشــنواره های تئاتر و قصه گویی و نیز 

آموزش این هنرها به مربیان محترم، ادامه یافت. 
امروز با تجربه ای ۵۲ ســاله بر این باور هســتم که اگر قرار 
اســت کشور ســاخته شــود از طریق کانون، به دلیل نوع 
فعالیت های این نهاد و بــا پرداختن به کودکان و نوجوانان 

ساخته خواهد شد. 
کارایی  آینده  کودک  از دروس مدرسه در  بسیاری 

ندارد
اگرچــه به طورمعمول، تحصیــلات ۱۲ســاله ام در وزارت 
آموزش وپرورش پرورش انجام شد و علاوه بر آن چهار سال 
در آموزش وپرورش شــاغل بودم  و بعدها بــا تدریس تئاتر 

به مربیان چند اســتان و داوری چند دوره  جشــنواره های 
مختلف تئاتر و کتاب و فیلم رشد با این وزارتخانه همکاری 
کرده ام، اما در مقایســه با کانون می توانــم بگویم آنچه در 
آموزش وپرورش به عنوان آموزش علــوم صورت می پذیرد، 
تکلیفی اســت. در سیستم کنونی آموزش وپرورش، بسیاری 
از دروســی که به صورت یکســان به همــه  دانش آموزان 
آموخته می شود، بعدها به کار بسیاری از آن ها نمی آید. این 
مشکلی است که در دانشگاه ها هم وجود دارد. اما در کانون 
پــرورش فکری، تکلیفی برای کودک و نوجوان وجود ندارد 
و به همین دلیل فعالیت های ذوقی و مؤثر کانون، کارآمد و 
سازنده اســت و زمینه ارتقاء شخصیت و بالندگی اندیشه و 

ذوق کودکان و نوجوانان را فراهم می کنند. 
اشــتباه  کتابخانه های عمومی  به  کانون  واگذاری   

است
او خطــاب به مدیرعامل کانون پرورش فکــری افزود: بر این 
بــاورم که مطرح کــردن واگذاری کانون پــرورش فکری به 
کتابخانه های عمومــی، یک خطای فاحش بــود. اصولاً این 
دو نهــاد فرهنگی دارای تعاریف متفاوتی هســتند و رفتن به 
این سمت وسو خطاســت و کانون فقط ارائه دهنده  کتاب به 
اعضا نیست. پس از توقف این پیشنهاد و اقدام، اقدام دیگری 
به جریان افتاد و آن این اســت کــه مربیان کارآزموده کانون 
پرورش فکری، ایــن گنج های باارزش، بــه آموزش وپرورش 
منتقل شــوند. یعنی با توجه به اینکه بسیاری از این عزیزان 
پس از حتی دو دهه تلاش در کانون، هنوز از موقعیت اداری 
با ثبات لازم برخوردار نیستند را به آموزش وپرورش ببریم که 
رسمی شوند. سؤال این است؛ چرا بروند؟ چه نتیجه ای حاصل 
خواهد شد؟ اگر این عزیزان گران قدر بروند و بعد دیگرانی که 
می مانند بازنشسته شوند، چه کانونی باقی می ماند؟ کانون با 
مربیان و کارکنان باتجربه و خاص این نهاد، مؤثر و ســازنده 
محســوب می شود نه با ســاختمان و میز و صندلی اش. چرا 
شــرایط رسمی شــدن این عزیزان و ایجاد ردیف های اداری 
مربوطه در خود کانون ایجاد نمی شود تا پرداختن به پرورش 

فرزندان این سرزمین، در همین نهاد ادامه یابد. 
پلیس نقشی در پرورش و آموزش جامعه ندارد

 به عنوان یک نیروی فرهنگی باتجربه که ســال های مفید 
عمر را با عشــق و دلسوزی برای کودکان و نوجوانان صرف 
کرده ام، می گویم که این اقدام آســیب های جدی به آینده  
کشور وارد خواهد کرد. به عنوان کسی که در کانون بودم و 
با کانون همکاری مستمر داشته و دارم و با فعالیت های این 
نهاد آشنا هستم، می گویم که ساختن هر کشوری با پروردن 
شخصیت کودکان و نوجوانان آن ممکن است. نیروی قهریه  

پلیس، فقط کنترل کننده آشفتگی ها در جامعه  بزرگ سالی 
اســت و نقشــی در تربیت و پرورش ندارد. حالا که در پی 
اتفاقات اخیر کشــور، فقط به کوتاهی های فرهنگی اشــاره 
می شود، می گویم که کاش می شد نتیجه صدمات حاصل از 
کوتاهی های انجام پذیرفته نســبت به نهادی چون کانون را 

در این اتفاقات بررسی و برآورد کرد.
 به جهنم که می خواهند بروند...

چند سال پیش، با توجه به آشنایی با یکی از آقایان مدیرعامل 
کانون در دو ســه دوره قبل، پس ازآن که این مسئولیت به 
او واگذار شد، به سراغش رفتم. قبل از دیدار، از کارشناسان 
کانون چند اســتان، که در داوری ها با آن ها آشنا شده بودم، 
خواهش کردم پیشــنهاد ها، نیازها، کاستی ها و نارسایی های 
کانون را فهرست کنند و برایم  بفرستند. پس از دریافت آن 
مطالب و طراحی جدول هایی، داده ها را جمع بندی، تنظیم و 
تایپ کردم. در جلسه ملاقات، از نارسایی هایی که در کانون 
وجود داشــت، ســخن گفتم و دفترچه ای را که تهیه کرده 
بودم به آن مدیرعامــل ارائه کردم. آقای مدیرعامل، به جای 
استقبال، در واکنش به این مطلب که بسیاری از مربیان شما 
به دلیل شرایط نامساعد کاری و بی برنامگی ها و بی توجهی ها 
قصد ترک کانون را دارند، برآشــفته شد و گفت: »بروند! به 

جهنم که می خواهند بروند! و...«.
در ادامه. به او گفتم من در بازگویی این واقعیت ها، منفعت 
شــخصی ندارم، هیچ خواهش و طلبی هم از شــما ندارم و 
نخواهم داشــت. اظهارات من صرفاً از ســر دلسوزی برای 
فرهنگ و هنر این سرزمین اســت و بس. آقای مدیرعامل 
الآن به شــما هم همین را می گویم؛ درصدد تقویت کانون 
باشــید. امروز جهان متفکر، پرداختن به پرورش کودکان و 
نوجوانان را در اولویت نخست فعالیت های خود قرار می دهد. 
 صرف یک دهه برای نگارش 200 نمایشنامه کودک 

و نوجوان
بی دلیل نیســت که بیشــترین اعتبارات فرهنگی و هنری 

کشــوری چون ســوئیس صــرف فعالیت های کــودکان و 
نوجوانان، مثلًا فعالیت های تئاتری می شود که تنها یکی از 

فعالیت های کانون است.
 این هنر، امکانی گســترده  و همه جانبه است که شخصیت 
کــودک را بالنده  کند. اشــتباه اســت اگر تنهــا بر جنبه 
ســرگرم کنندگی تئاتر متمرکز شــویم. اجتماعی شــدن، 
خود نمایاندن اصولی، احترام به حقوق دیگران، شــناختن 
حقــوق خود، تحــرک فیزیکی لازم و افزودن به شــناخت 
زیبایی شناســانه، ازجمله اثرات بی شــمار تئاتر است. تئاتر 
قادر اســت همه  علــوم را به صورتی جــذاب و ماندگار به 
کودکان و حتی بزرگ سالان آموزش دهد. شخصاً با همین 
باور، ۱۱ سال از عمرم را بدون هرگونه حمایت اداری، صرف 
نوشتن ۲۰۰ نمایشنامه برای کودکان و نوجوانان مشغول به 
تحصیل در آموزش وپرورش کشــور کردم؛ نمایشنامه هایی 
که مناســب مدارس کشور ما است؛ مدارسی که فاقد سالن 
تئاتر، زمان لازم برای تمرین و مربی و معلم آشــنا به تئاتر 
هســتند و در آن ها تفکیک جنسیتی وجود دارد. هر یک از 
این نمایشنامه ها را به صورت جداگانه، کارگردانی عروسکی و 
غیرعروسکی کردم و به تحلیل شخصیت های آثار پرداختم. 
جملات قصاری را هم متناســب با مفهوم اثر برای بحث و 
گفت وگــوی مرتبط با هر نمایشــنامه و نمایش، به انتهای 
هــر اثر افزوده ام. به این ترتیــب ۴۰ جلد کتاب تحت عنوان 
نمایشنامه های آســان برای اجرا در کلاس درس و صحنه 
تئاتر فراهم آمد که با اســتقبال مدارس کشــور روبرو شد. 
همچنیــن این آثار در خارج از مدارس و توســط گروه های 
حرفــه ای نیز اجرا می شــوند و به جشــنواره های داخلی و 
خارجی هم راه یافته اند. بارها از این آثار در کشــور تجلیل 
به عمل آمد و کتاب های برگزیده آموزش وپرورش و کانون 
پرورش فکری شــدند. مقاله مربوط به ایــن آثار را هم در 
کنفرانســی بین المللی که در هندوســتان برگزار شد، ارائه 

کردم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. 

 حسن دولت آبادی؛ نویسنده و کارگردان تئاتر در حاشیه تودیع و معارفه
 مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران: 

 بسیاری از دروس مدرسه 
در آینده  کودک کارایی ندارد 

دریچه


